
7تاریخ یک شنبه 5 مرداد 1399
5 ذی الحجه  1441.شماره 20434

افشاگری های برادرزاده هیتلر درباره او

آیا پیشوای نازی ها یهودی بود؟!

ــای زندگی  ــ رازه از  یکی 
خانوادگی آدولــف هیتلر، 
ــاره  مربوط به ازدواج دوب
پــدر او، پــس از درگذشت 
مادر آدولف است. آلویس 
هیتلر، برادر ناتنی آدولف، 
حاصل ازدواج مجدد پدر 
آن هاست؛ برادری که آدولف هیچ گاه نتوانست با 
وی رابطه حسنه ای داشته باشد و حتی در کتاب 
»نبرد مــن« نیز، نامی از وی به میان نــیــاورد. اما 
قصه آلویس هیتلر در همین جا تمام نمی شود. او 
سال ها قبل از جنگ جهانی دوم، به انگلیس رفت 
و خانواده تشکیل داد؛ اما نزد آن ها نماند و دوباره 
به آلمان بازگشت. آلویس، صاحب پسری بود که 
نام وی را »ویلیام پاتریک« گذاشتند. ویلیام پاتریک 
هیتلر در سال 1911 در لیورپول به دنیا آمد و در 
جوانی، مدتی به ایرلند رفــت. در سال 1933، 
ویلیام به آلمان بازگشت؛ آن هم درست هنگامی که 
عموجانش داشت قدرت را قبضه می کرد. آدولف 
هیتلر برای او شغلی دست و پا کرد؛ اما ویلیام که 
از این کار راضی نبود، او را تهدید کرد که اسراری 
ناگفته از خانواده را فاش خواهد کرد. هیتلر او را به 
کار در کارخانه خودروسازی گماشت و اواخر دهه 
1930، از ویلیام خواست تابعیت انگلیسی خود 
را ترک کند؛ اما او قبول نکرد و باز هم از هیتلر باج 
خواست. آدولف که حالا پیشوای آلمان بود، ویلیام 
را به حال خود رها کرد و او هم از آلمان گریخت 
و یکراست سر از انگلیس درآورد و در مقاله ای با 
عنوان »چرا از عمویم متنفرم؟« به پیشینه تاریخی 
خاندان هیتلر پرداخت و او را یهودی زاده معرفی 
کــرد! درســت هنگامی که ویلیام و مــادرش برای 
یک سخنرانی عمومی به آمریکا رفته بودند، جنگ 
جهانی دوم آغاز شد. هیتلر جوان در آمریکا گیر 
افتاده بــود و به همین دلیل از دولــت ایــن کشور 
خواست به وی پناهندگی بدهد. آمریکایی ها که 
این کار را برای فعالیت های تبلیغاتی خود مناسب 
می دانستند، به برادرزاده هیتلر تابعیت دادند و در 
سال 1944، او را به عضویت نیروی دریایی آمریکا 

پذیرفتند تا فعالیت های تبلیغی را به اوج برسانند! 

رازهای خانواده عریض و طویل 
»هدایت«

مطالعه روی شجره نامه ها، 
مـــهـــم تـــریـــن  از  یـــکـــی 
رویــکــردهــای پژوهشی، 
ــرای شــنــاخــت و درک  ــ ب
بهتر از وقــایــع یــک دوره 
تاریخی است. ارتباطات 
ساختارهای  در  فامیلی 
قدرت، معمولًا زمینه ساز 

ایجاد یک طبقه خاص می شود که به صورت پیدا 
و پنهان، از عوامل خود برای کسب مقامات مهم 
و معتبر حمایت می کند. خانواده رضاقلی خان 
هدایت، نمونه ای جالب و قابل بررسی در این 
زمینه است. وی که اصالتاً از اشــراف مازندران 
ــود، به واسطه پـــدرش، خط و ربطی در دربــار  ب
به  بعدها در دوره محمدشاه،  و  یــافــت  قــاجــار 
به  مشهور  دوم  عباس میرزای  لَلِه باشی  سمت 
»مُلک آرا« منصوب شد و به تدریج مراتب ترقی را 
طی کرد. رضاقلی خان مردی اهل علم بود و شعر 
هم می سرود؛ اما در سیاست، مهارتی به مراتب 
ــد، با همه طرف های  بیشتر داشــت و در آنِ واح
درگیر در محاربات سیاسی، ارتــبــاط بــرقــرار و 
ساخت و پاخت می کرد. پسران او علی قلی خان 
مخبرالدوله و جعفرقلی خان نیرالملک هم، در 
این زمینه، دست کمی از پدر نداشتند. به این 
ترتیب، خانواده »هدایت«، در ساختار حکومت 
ــران، نفوذی تمام یافت و تا یک قرن بعد، این  ای
نفوذ را حفظ کرد. فرزندان علی قلی خان، یعنی 
نوه های رضاقلی خان هدایت، عبارت بودند از 
صنیع الدوله،  مرتضی قلی خان  زیبنده خانم، 
حسینقلی خان  مخبرالملک،  محمدقلی خان 
مخبرالسلطنه  مهدی قلی خان  و  مخبرالدوله 
هدایت. دختر علی قلی خان، با سعدالملک ازدواج 
کرد که در دوره مشروطه، مدتی نخست وزیر ایران 
بود؛ صنیع الدوله اولین رئیس مجلس ایران شد؛ 
مهدی قلی خان هم در دوره قاجار و هم پهلوی، 
مدت ها نخست وزیر و وزیــر بود و مخبرالملک و 
مخبرالدوله هم، در زمان حیاتشان، وزیر بودند. 
فرزندان پسر دیگر رضا قلی خان هدایت، یعنی 
جعفرقلی خان نیرالملک نیز، به همین شکل؛ 
هدایت قلی خان اعتضادالملک، امیرلشکر کریم 
هدایت و رضاقلی خان نیرالملک، هر کدام صاحب 
منصب و مقام های عالی شدند. جالب است بدانید 
که زیورالملوک هدایت، دختر حسینقلی خان 
هدایت قلی خان  عمویش  پسر  با  مخبرالدوله 
اعتضادالملک ازدواج کرد که نتیجه این پیوند، 
تولد »صـــادق هــدایــت« نویسنده مشهور بــود! 
انورالملوک، فرزند دیگر حاصل این ازدواج هم، با 
سپهبد حاجیعلی رزم آرا ازدواج کرد و به این ترتیب، 
رزم آرا توانست با یکی از خانواده های پرنفوذ دوران 
خود، اتصال و ربط پیدا کند. تردیدی نیست که 
این پیوندهای خانوادگی، راه را برای صعود اعضا 
فراهم می کرد و سبب ساز موفقیت هایی می شد 
که در چشم افراد ناآگاه از روابط پنهان خانوادگی، 

عجیب و شگفت به نظر می رسید. 

تاریخ اروپا 

گزارش تاریخی  مشوق های امیر کبیر برای حمایت از »فرزند آوری«
میرزا تقی خان افزون بر تمهیدات بهداشتی برای تقویت جمعیت کشور، تسهیلات ویژه ای برای خانواده های 

پرجمعیت در نظر می گرفت

جواد نوائیان رودسری – یکی از مهم ترین 
عوامل رشد همه جانبه کشور، وجود نیروی 
انسانی کافی در زمینه های مختلف است. 
ــن رو، کاهش جمعیت می تواند آسیب  ازایـ
سختی به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی یک مملکت وارد کند. سرمایه 
انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و ترقی 
در جوامع مختلف بشری است؛ به شرط آن که 
مدیریت صحیح بتواند استعدادها را کشف و در 
مسیر درست هدایت کند. یکی از دغدغه های 
رشد  نرخ  پایین بودن  امیرکبیر،  همیشگی 
جمعیت در ایــران، به واسطه عوامل مختلف 
بود. نفوس ایران، به دلیل درگیری با مصائب 
متعدد، سطح پایینی داشت و به ویژه بعد از 
شکست ایران در جنگ با روسیه تزاری، بخش 
زیــادی از جمعیت کشور از دست رفته بود. 
تقویت نظامی ایران و نیز، راه انداختن چرخ 
اقتصاد و صنعت کشور، بدون وجود نیروی 
کار امکان نداشت و این مسئله با توجه به نرخ 
پایین رشد جمعیت ایران در آن زمان، در حال 
تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار بود. امیر 
برای ترقی نرخ رشد جمعیت و افزایش نفوس 
ــه به  ایــران، تمهیداتی اندیشید که در ادام

بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

حمایت از فرزندآوری	 
ــدان بیشتر  ــرزن امــیــر مـــردم را بــه داشــتــن ف
تشویق می کرد. او در میان کارکنان دولتی، 
افـــرادی را که دارای فرزند بیشتر بودند، 
بــرای دریافت مواجب و کمک های بیشتر، 
ارجح می دانست. وی در سطح جامعه نیز، 
خانواده های پرجمعیت، اما فقیر را زیرپوشش 
می گرفت و ســرمــایــه داران را به حمایت از 

آن ها وامی داشت. در گزارشی از کارمندان 
سفارت انگلیس در تــهــران، آمــده اســت که 
از ثروتمندان جامعه را  امیرکبیر، بسیاری 
مسئول رسیدگی به وضعیت خانواده های 
و  تــجــار  او  بـــود.  کـــرده  فقیر  و  پرجمعیت 
صنعتگران را به استخدام افرادی که دارای 
فرزند بیشتر بودند، تشویق می کرد و تأکید 
داشت که فرزندان این افراد نیز، می توانند 
در آینده راه پــدران خود را ادامــه دهند و به 
توسعه صنعت و هنر صاحبان کسب، کمک 
کنند؛ اما در واقع، امیر به تربیت بیشتر نیروی 
متخصص در کشور می اندیشید. طرح وی 

برای مبارزه با فقر و حمایت از کسانی 
که به تکدی گری رو آورده بودند، با 

محوریت خانواده های پرجمعیت آغاز 
 شد؛ روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره 
32، گزارشی از این اقــدام امیر را 
منتشر کرده است. افرادی که برای 
کار در قورخانه برگزیده می شدند، 
در صورت داشتن فرزند بیشتر، از 

اولویت برخوردار بودند. امیر در 
مــورد خانواده های پرجمعیت و 
ــا، بسیار حساس  معیشت آن ه

بود. گام مؤثری که وی برای 
ــه معیشت  ــدغ رفـــع دغ

ــا بــرداشــت،  آن ه
ایــجــاد شغل 

تثبیت  و 
ضعیت  و

اقــتــصــادی بـــود. امــیــر در تسهیل فعالیت 
سرمایه گذاران در فضای کسب و کار، اصرار 
ــاس، کسانی  ــت؛ بر همین اس فــراوانــی داش
که در برخی رشته های جدید، مانند معدن، 
سرمایه گذاری می کردند، از معافیت مالیاتی 
برخوردار می شدند. برنامه اصلی این بود 
که مردان عیالوار و متأهل، کمتر بدون شغل 
بمانند و این از مسئولیت های والیان بود که 
با ایجاد رونق اقتصادی، فضا را برای ایجاد 
شغل فراهم کنند؛ طبیعی بود که در چنین 
به تشکیل خانواده بیشتر  اقبال  وضعیتی، 
ــش می یافت.  ــزای مــی شــد و فـــرزنـــدآوری اف
گزارش هایی که فریدون آدمیت در کتاب 
»امیرکبیر و ایــران« ارائــه کرده است، 
نشان می دهد که امیر در پی توسعه 
فضای کسب و کار در کنار توسعه 
جمعیت و تقویت فــرزنــدآوری و 

حفظ نفوس کشور بوده است.

گزارش های ماهانه و به روز	  
در کنار حمایت از فرزندآوری، 
بهداشت  بهبود  زمینه  امیر 
عمومی را هــم، بــرای حفظ 
ــان فـــراهـــم کـــرد.  ــودکـ کـ
علیه  واکسیناسیون 
ــی از  ــک آبـــلـــه، ی
مــهــم تــریــنِ 
ایــــــــــن 

اقدامات بود و باعث جلوگیری از مرگ ومیر 
کــودکــان شــد. میرزاتقی خان، درخصوص 
سلامت فرزندان این آب و خاک، حساسیتی 
فــــــراوان داشــــت و در بـــازدیـــدهـــایـــش از 
پرجمعیت بودن  پایتخت،  مختلف  مناطق 
ــده پــربــار  ــن ــه ای از آی ــان ــش خــانــواده هــا را ن
ــت. اعــتــضــادالــســلــطــنــه گـــزارش  ــس ــی دان م
ــت که امیرکبیر در سفر اصفهان،  داده اسـ
نسبت به خانواده هایی که به دلیل ابتلا به 
آبله فرزندان خود را از دست داده بودند، به 
ــا را جریمه  شــدت واکنش نشان داد و آن ه
کرد. اعتضادالسلطنه می نویسد که از باب 
»آرام کردن« اوضاع، به امیر گفته است: »این 
مشتعل  را  شما  ایــن قــدر  که  نیست  مطلبی 
کند!« ولی امیر در پاسخ به وی، با عتاب گفته 
بود: »شاهزاده! تعجب دارم که دو نفر از نفوس 
این مملکت بی جهت تلف شده اند و به شما 
ــلاک« اتریشی  ــت!« دکتر »پ تأثیر نکرده اس
می نویسد: »چــون امیر به افزایش جمعیت 
کشور علاقه مند بود، علیه بیماری آبله کارها 
ــران مرسوم  کــرد؛ آبله کوبی را در سراسر ای
ساخت.« قانون آبله کوبی، همگانی و اجباری 
بود. اما تنها وظیفه آبله کوب ها، واکسن زدن 
به اطفال نبود. آن هــا موظف بودند دربــاره 
وضعیت خــانــواده هــا و شــرایــط اقتصادی و 
اجتماعی آن هــا نیز، گــزارش هــای منظمی 
برای امیرکبیر ارسال کنند و همین گزارش ها 
می توانست نقش مهمی در تنظیم برنامه های 
دولت برای افزایش فرزندآوری و حفظ نفوس 
ایــران داشته باشد. به این ترتیب، شبکه ای 
ــران، وظیفه هدایت این  گسترده در تمام ای
طرح را در کنار ده هــا طرح مشابه و غیر آن، 

برعهده داشت.

مناسبت 

اندر احوالات قبله عالم 

شنبه، 4 ربیع الثانی 1306 * - 
صبح برخاستیم، هوا صاف و آفتاب 
بــود. رخــت پوشیده، ســوار شدیم. 
ــواری  س تهیه  هــم  عزیزالسلطان 
می دید که سوار بشود. ما زودتر راه 
افتادیم برای شکار. ابوالحسن خان 
و اکبری را فرستاده بودیم برای پیدا 
کردن شکار. یک دفعه یکی داد زد : 
های شکار! من دیدم یک دسته شکار 
ریخت. اما وقتی ما تفنگ انداختیم، 
شکارها گریختند. ســوار شدیم به 
ــا. اکبری هم از آن سو  دنبال آن ه
می آمد. شکارهای پدرسوخته انگار 
پرواز می کردند! مثل پرنده از جلوی 
ما گذشتند و رفتند بالای کوه. من 

پیاده شدم دو تیر انداختم. خیلی 
دور بود، نخورد. شکارها گریختند. 
عزالدوله را فرستادیم بالای کوه که 
اگر شکار دید رم بدهد به طرف ما. 
اما صدای تفنگی نیامد و از شکار 
مِکار خبری نبود! حسابی خسته 
شدیم. برگشتیم برای ناهار، اما 

اوقاتمان تلخ شده بود. 
عجیبی  شکارهای 

بودند.
*18 آذر 1267  

پرواز شکارهای پدرسوخته! مقبره سعدی؛ ساخت کریم خان زند!
نخستین بنایی که بر فراز مقبره سعدی، شاعر بلندآوازه 
پارسی گوی ساخته شد، در زمان اباقاخان ایلخانی و 
توسط شمس الدین محمد صاحب دیوانی، وزیر مشهور 
وی بود. ابن بطوطه که حدود 50 سال پس از درگذشت 
شاعر شیرین سخن ما، در سال 720 خورشیدی، از 
آرامگاه وی بازدید کرده است، حوضی مرمرین را در 
وسط صحن آرامگاه توصیف می کند که مردم برای 
گرفتن وضو از آن استفاده می کردند. مشهور است که 
آرامگاه سعدی، خلوتگاه وی در سال های پایان عمر بود. 
.ـق به همان شکل باقی ماند  این بنا ظاهراً تا سال 996 ه
تا این که یعقوب خان ذوالقدر، حاکم فارس و از متحدان 
شاه عباس صفوی که در نهایت بر او شورید و معدوم 
شد، به دلایل نامعلومی دستور داد مقبره شیخ اجل 
را ویران و با خاک یکسان کنند. پس از مرگ یعقوب، 
بنایی ساده و محقر بر فراز آرامگاه سعدی ساختند که تا 

سال 1187 باقی بود. در این سال، به دستور کریم خان 
زند، بنایی آبرومند از آجر بر فراز مقبره برافراشتند و آن 
را با گچ کاری های بسیار زیبا، تزیین کردند. آن چه در 
قاب تاریخ امروز مشاهده می کنید، نگاره ای از بنای 
کریم خان بر مقبره سعدی است که توسط اوژن فلاندن، 

نقاش و دیپلمات فرانسوی، کشیده شده است.

 قاب تاریخ

 عملیات مرصاد و ذلت ابدی 
برای منافقین

منافقین از مــدت هــا قبل و حتی پیش از آن کــه 
به اصطلاح، وارد فاز مسلحانه شوند، با رژیم بعث 
عــراق همکاری داشتند و با این همکاری، زمینه 
شهادت و اسارت بسیاری از هموطنان خود را فراهم 
کردند. افزون بر این، بخش مهمی از 17 هزار شهید 
ترور نیز، نمایی از وسعت جنایات این گروهک را به 
نمایش می گذارد. در خردادماه سال 1365، در 
اوج درگیری های جنگ تحمیلی، مسعود رجوی 
رسماً وارد خاک عراق شد و با صدام دیدار کرد. به 
این ترتیب، چهره کثیف منافقین در انظار عمومی 
ملت ایران، بیش از پیش پلیدی خود را نمایان کرد. 
این مسئله با آغاز هجوم های گردانی منافقین، به 
عنوان بخشی از بــازوی نظامی رژیــم بعثی عراق، 
دنبال شد. از آذرماه سال 1365، منافقین در کنار 
نیروهای صدام و علیه ایران و ایرانی، می جنگیدند 
و خون جوانان این مرز و بوم را بر زمین می ریختند. 
آن ها حتی لباس نظامی خود را هم با افسران بعثی 
هماهنگ کرده بودند. اما پذیرش قطعنامه 598 در 
27 تیرماه سال 1367، زنگ خطری برای خائنان 
بود؛ آن ها می ترسیدند که دیگر برای صدام کارایی 
نداشته باشند و به این ترتیب، موقعیتی را که از رهگذر 
خیانت به ملت ایران و به شهادت رساندن بهترین 
جوانان این مرز و بوم به دست آورده بودند، از دست 
بدهند. به این ترتیب، نقشه کودکانه و ابلهانه ای به  نام 
عملیات »فروغ جاویدان« ریخته شد تا به زعم سران 
منافقین، تهران فتح و کار نظام مردمی جمهوری 
اسلامی، یکسره شود؛ تحلیل های توهم آمیز مسعود 
رجوی، نیروهای جَوْزده و سرسپرده او را به مسلخی 
کشاند که برایشان باورنکردنی بود. آن ها که با پنج 
هزار نیرو و ادوات زرهی متوسط، با خط سیر مستقیم، 
قصد حرکت به سمت تهران را داشتند، در تنگه 
چهارزبر، چنان در گل فرورفتند که بیرون آمدن از 
آن منجلاب، برای بسیاری از آن ها ممکن نشد. روز 
پنج مردادماه 1367، منافقین در تنگه چهارزبر، 
مقهور رشادت سربازان دلیر ایران شدند. دو هزار نفر 
از فریب خوردگان و همراهان رجوی در این عملیات 
بر خاک مذلت افتادند و از بین رفتند؛ ذلتی ابدی 
برای منافقینی که به ملت خود پشت کردند و دست 

دشمنان این آب و خاک را فشردند. 
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